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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ٢۶
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)١٠(  
  "کار دموکراتيک علنی"

در کشوری تحت سلطۀ دارای ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نيمه فئودالی ــ نواستعماری به گونۀ اساسی دو سلطه بر 

: ی، بورژوازی کمپرادور و امپرياليسم اعمال می شوددوش خلق سنگينی می کند که توسط نيرو ھای ارتجاعی فئودال

در اين موقعيت سلطۀ غيرمستقيم امپرياليستی توسط سرمايۀ مالی، بورژوازی دلال در . سلطۀ طبقاتی و سلطۀ استعماری

عی و نقش کارگزار آن و سائر نھاد ھای مالی اعمال شده و تبلور خود را در سلطۀ عمدۀ طبقاتی اين دو طبقۀ حاکم ارتجا

  .مورد حمايت امپرياليسم می يابد

اما، در کشوری تحت سلطۀ دارای ساختار اجتماعی ــ اقتصادی نيمه فئودالی ــ مستعمراتی سلطۀ مستقيم استعماری 

امپرياليسم اشغالگر به طور عمده توسط نيرو ھا و نھاد ھای نظامی، سياسی، ايدئولوژيک، استخباراتی و مالی 

ارتجاع فئودالی و يا بخشی از آن ھمراه .  اعمال می شود،و خلق معروض به اشغالگری نظامیامپرياليستی بر ملت 

در عين ستم بر خلق مظلوم و دربند، ) مشتی از خائنان ملی(بورژوازی دلال در نقش چاکران بومی امپرياليسم متجاوز 

در چنين موقعيتی، تضاد اساسی خلق با . نددر کنار امپرياليسم اشغالگر می ايستند و از موضع آن با مردم خود می ستيز

فئوداليسم به مثابۀ نيروی طبقاتی ارتجاعی و استثمارگر، خود را در تضاد عمدۀ خلق با امپرياليسم و ارتجاع متحدش 

در چنين حالتی، اين دو سلطه ای که بر دوش خلق سنگينی می کند، يکی سلطۀ استعماری که عمده . متبلور می سازد

ش سلطۀ طبقاتی طبقات ارتجاعی بومی که غيرعمده است و ھر دو سلطه و ستم توسط امپرياليسم به طور است و ديگر

  . عمده، بورژوازی کمپرادور و نيرو ھای ارتجاعی فئودالی، اعمال می شود
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ک بر محور تضاد عمدۀ ھر حالت و مرتبط با يدر اين دو موقعيت متفاوت، ضرورت، اصالت و جوھر کار دموکرات

  .عنی آزادی ملی و يا دموکراسی، مشخص می شودئست عمده و مسأله روز کشور ما خوا

م يج و تنظيج، تھييبس"در موقعيت مستعمراتی و اشغالی کشور عبارت است از " کار دموکراتيک"از ديد سامائی ھا، 

وند يپ انقلابی در پرو ھای ملی، دموکرات و چيست که نين چارچوبيا. سميسم و فئودالياليرو ھای ضد امپريھمۀ ن

ٔط جاری با خواست عمده و مسأله روز کشور به خون خفته ما يتنگاتنگ با مردم و خواسته ھای شان و در شرا عنی ئ

در جھت تحقق شعار ھای اساسی مورد نياز اعمار يک جامعۀ دموکراتيک "  توانندیآزادی ملی در قالب آن م

عی متشکل شده و در راه پيمائی تاريخی به سوی تعميق مزيد و کيفی اين برخوردار از آزادی ملی، ترقی و عدالت اجتما

آزادی ملی، دموکراسی، ترقی : اين شعار ھا عبارت اند از. خواست ھای اساسی تا سرمنزل بعدی بسيج و رھبری شوند

  . با چشم اندار تکاملی آنو عدالت اجتماعی

  

   :آزادی ملی

 و صوری که بيشتر يک مفھوم حقوقی ــ سياسی است، عبارت است از رھيدن ظاھری" استقلال"آزادی ملی، بالا تر از 

يک ملت و خلق تحت ستم و اسير از تمامی سلطه، ستم و قيودات مستقيم و غيرمستقيم و اشکال کھن و نوين استعمار 

امل آن ملت امپرياليستی در عرصه ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی و روابط بيرونی در عين برخورداری ک

برای تعيين مقدرات ملی و اجتماعی و نوع نظام سياسی در کشوری رھيده از بند استعماری و دارای استقلال واقعی، 

خواست آزادی ملی با خواست آزادی اجتماعی پيوند ارگانيک داشته و يکی بر زمينۀ . حاکميت ملی و تماميت ارضی

اذعان بيشرمانۀ تسليم طلبان اعلاميه نويس مبنی بر اذعان به . اندديگری متحقق و شگوفا شده و لازم و ملزوم ھم 

احتساب عامل زور و قدرت امپرياليستی و تعامل با خواست ھای تاراجگر نامحدود سرمايۀ مالی و الزامات گردش 

ته از تسليم لذا، اين دس. بلامانع جھانی سرمايه با نياز حياتی آزادی ملی برای خلق ھای تحت ستم گيتی در تضاد است

طلبان ذليل و فرومايه و سائر ھمتايان شان در گروه ھای ديگر که با خودفروشی خود، ملک و ملت را به امپرياليسم 

ً کردند، به سان نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی ذاتا یاشغالگر در ازای زر فروختند و افتخارات و غرور ملی ما را زير پا

اند و ميانۀ خوبی با آن و افتخارات ملی خلق سلحشور " آزادی ملی"ل  تسليم طلب، بيگانه با اصیتاريخظ از لحاو 

  .کشور ما ندارند

  

   :دموکراسی

دموکراسی از عصر برده داری تا نظام سرمايه داری و حتی سوسياليسم موجود پديده ای بوده است طبقاتی که يا در 

. ارشوندگان در مراحل مختلف تاريخیخدمت ستمگران و استثمار کنندگان بوده و يا در خدمت ستمکشان و استثم

ت مسأله را به عمد لاپوشانی قمنکران اين صبغۀ دموکراسی و ناب جلوه گران آن، اغواگران و دروغگويانی اند که حقي

دموکراسی مورد نظر و توافق نيرو . دموکراسی ناب و غيرطبقاتی در ھيچ کجا وجود نداشته و نخواھد داشت. می کنند

است و شيوۀ ) زحمتکشان و ستمکشان(وکرات و ميھنی کشور ما، دموکراسی برای اکثريت جامعه ھای انقلابی، دم

معقول رھبری جمعی امور جامعه و بيانگر روابط ميان گروه ھای دارای افکار و علايق اقتصادی متفاوت در صف 

بات ملی ــ دموکراتيک مورد دموکراسی در ھر جامعه ای رابطۀ تنگاتنگ با ترکيب طبقاتی حاکميت و مطال. خلق است

نياز خلق و تکامل مزيد جامعه در زيربنا و روبنا داشته و رابطۀ نزديک و انفکاک ناپذيری با مطالبات آزادی ملی، 
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ترقی و عدالت اجتماعی دارد و ھمين مطالبات اند که مھر خود را بر جبين دموکراسی کوبيده و صبغۀ اجتماعی آن را 

  .تعيين می کنند

  

  :اجتماعیعدالت 

" عدالت اجتماعی"با توجه به ساختار و سطح تکاملی نامتوازن و ناھمگون اجتماعی و اتنيک جامعۀ افغانستان، خواست 

عقب بوده، ولی عناصری از آن را در ترکيب " برابری اجتماعی"در مضمونش در حال حاضر فرسنگ ھا از خواست 

ناموزونی و ناھمگونی اجتماعی و اتنيک جامعۀ "جوئی بايد اين ھر نوع مطالبۀ عدالت اجتماعی و عدالت . خود دارد

را در جھت توازن، ھمگونی و تعالی اجتماعی، ھدف گيرد و مطالبات ستمکش ترين و بی حقوق ترين " افغانستان

به طبقات و اقشار اجتماعی، ساختار ھای قومی، نابرابری و تبعيض جنسيتی و ھمزمان نياز ھای تکامل مزيد جامعه را 

سوی تعالی موزون و نزديک شدن به برابری اجتماعی و رفع ستم طبقاتی ــ جنسيتی در چھارچوبۀ خلل ناپذير وحدت 

خواست عدالت اجتماعی پيوند محکمی با مطالبات . ملی خلق، در عرصه ھای زيربنائی و روبنائی در خود بازتاب دھد

  .و بر زمينۀ آن تعميق می يابدآزادی ملی، دموکراسی و ترقی اجتماعی برای خلق داشته 

  

  : ترقی اجتماعی

ترقی اجتماعی عبارت است از سير گام به گام اعتلائی جامعه در عرصه ھای اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فکری، 

فرھنگی و علمی بر پايۀ رفع موانع و غلبه بر عوامل درونی ــ تاريخی و عوامل برونی ــ استعماری عقب نگھداشتگی 

گی جامعه در عرصه ھای فوق با تکيه به نيروی خلاق و سازندۀ مولدان تاريخ ساز ثروت اجتماعی به سوی و بازدارند

رھائی ھمه جانبه، رھيدن نيرو ھای مولدۀ بالنده از قيد مناسبات فرتوت توليدی و رسيدن به دورنمای برابری و آزادی 

طالبات آزادی ملی، دموکراسی معنادار برای اکثريت و خواست تحول يابندۀ ترقی اجتماعی پيوند فشرده ای با م. کامل

تحقق خواست برابری نيازمند تحقق و . عدالت اجتماعی دارد و ريشۀ آن از اين چشمه ساران زلال سيراب می شود

  . مطالبۀ عدالت اجتماعی است) راديکال شدن(تعميق مطالبات چھارگانۀ فوق و به خصوص گسترش و تعميق 

ت که خواست ترقی اجتماعی در کنار آزادی ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و تأکيد بر عنصر با ھمين ويژگی اس

 کار، وجه ترقی به سوی تعالی اجتماعی ھمسو با سمت حرکت پيشرندۀ تاريخ و درک نقش تاريخ سازی سپاه رنج و

ان فشردۀ جنبه و خصلت بارز طبقاتی ی مثل ساما از يک سازمان ليبرالی و رفورميست بوده و بيايز سازمان انقلابيتم

  .آن و پيوند دھندۀ برنامۀ حداقل و حداکثر سازمان است

 خواست در اين ميان، آن نيرو ھای سياسی ــ تاريخی، روابط توليدی و انديشه ھا و نھاد ھای روبنائی که در برابر اين

احراز موقعيت می " ارتجاعی"يا " ارتجاع"ل مقولۀ ی در مقابل تحقق آن شمرده می شوند، در ذيھا می ايستند و يا مانع

به مثابۀ عامل بيرونی در کنار ارتجاع بومی می ايستد و ھمدست با آن، راه تکامل " امپرياليسم"و " استعمار. "کنند

اين دو نيروی بومی و بيرونی سد تکامل اجتماعی ــ اقتصادی . اجتماعی و متحقق شدن اين خواست ھا را سد می شود

  .امع تحت ستم و سلطه منافع خود را در سير قھقرائی، ايستائی و جلوگيری از پويائی جامعه، سراغ می کنندجو

ج، يبس"با تلفيق روش ھا و اشکال مبارزاتی مقتضی علنی و مخفی، غير از " کار دموکراتيک"ًبناء، از ديد سامائی ھا، 

بر محور تضاد عمدۀ ھر مقطع در راستای تحقق شعار ھای " سميسم و فئودالياليرو ھای ضد امپريم ھمۀ نيج و تنظيتھي

  .خلق، معنی نمی دھد) برنامۀ حداقل(چھارگانۀ فوق 
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ھر عذر و بھانه و ھر گاه مدعيانی در کسوت مباشران تغيير، از روی بی عرضگی، استيصال، ارتداد، انحراف و يا 

رو ھای ضد يم ھمۀ نيج و تنظيج، تھييبس"ی کشور، از ی در موقعيت ھای مستعمراتی و يا نومستعمراتانگيزۀ ناموجھ

روی برتابند، آن ذوات، حلقات و گروه ھا، ديگر نه مبشر تغيير اند و نه مناديان آزادی ملی و " سميسم و فئودالياليامپر

  .اجتماعی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتمای

ه جای بسيج خلق، با انحراف، ارتداد و خيانت شان، فرصت آن عده از افراد و گروه ھا در نقش مناديان انقياد طلبی که ب

خود در معبد استعمار به سجود پرداختند؛ به آرمان جانبازان انقلابی و آزاديخواه » قيوم رھبر«طلبانه به قول زنده ياد 

يانت ملی و را در کشور اشغال شده بھانۀ تسليمی به استعمار و وسيلۀ استتار خ" کار دموکراتيک علنی"پشت کردند؛ 

تاريخی شان ساختند، بدون اين که چيزی را دموکراتيک بسازند؛ به بزرگ نمائی و تبليغ برتری استعمار پرداختند، 

و حزب تسليم طلب رسمی " ان جی او"فرھنگ استعماری را ترويج کردند، به بھای ارتکاب خيانت ملی زر اندوختند، 

ناميدند؛ " دستاورد"ئی را " ان جی او"نه و تسليم طلبانه آن احزاب ساختند و ثبت کردند و در جلسات شان بی شرما

برای استعمارگر متجاوز بازسازی و جاده سازی کردند؛ آشکارا سر از گريبان استعمار بيرون آوردند؛ در مراکز 

ن ھای خم استعمارگران و قاتلان خلق شجاع ما گردن خم کردند تا اربابان اشغالگر شان مدال خوشخدمتی را به گرد

اينان بياويزند؛ و در اخير پس از برافتادن پردۀ نمايش مضحک دموکراسی استعماری و آغاز نمايش استبداد خونين و 

خشن مزدوران تازه به دوران رسيدۀ فاشيست طالبی توأم با افتضاح جھانی اربابان اشغالگر و مزدوران پوشالی 

 خود پناه بردند؛ در عمل ثابت ساختند که نه تنھا ھيچ نسبت و گريزی، به آغوش حمايت و نوازش ولی نعمتان غربی

و " کار دموکراتيک"قرابتی با کار دموکراتيک به مفھوم فوق نداشتند، بلکه در صف ارتجاع و استعمار به دشمنان 

 و شعار ھای چھارگانۀ آن يعنی آزادی ملی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی و کليت آرمان ھای ترقيخواھانه

  .آزاديخواھانه، مبدل شدند

  دادامه دار

  
 


